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 و ناسالم  روابط سمّی  (25                                                       

 (1517تا بیت  1503از بیت )

              شوند   ضد   تو   با  تيارانْ  ار   دم  اين 

»بگو  ،هین               شد   پیروز  من  روزِ  كن  : 

              سرا   اين  اهلِ  گشتند  من  ضدِِّ

              م ر ب   خود  روزگارِ  كه  آن   از  پیش

              م د بُ  بخريده   عیوبم   ةكال

              شدى   سرمايه  دست  كز  آن  از  پیش

              ! سیبن   اى   ، رفته  عمر   ، رفته  مال

              تدم بسْ  قلبى   زرِِّ  ،دادم  ختر 

              كنون  شد   پیدا  قلب  زر  كاين  كرشُ

              گردنم   در  ابد  تا  ماندى  قلب

              نمود  رو   او  قلبىِ  ترپگه  چون

              كند   پیدا   دشمنى  چون  تو   يار

              ! مكن  افغان   او   عراضِ اِ  آن  از   تو

              ! كن  بخش  نان   و  كن  حق   كرِشُ  بلكه

              آمدى   بیرون   زود  جوالش  از
 

 ، روند  صمىخ   در  و  برگردند  تو  وز 

 شد   امروز  ،شد  خواست  فردا  چهآن

 مرا   پیشین  شد  عین  قیامت  تا

 آورم   پايان   به   ايشان   با   عمر

 شدم   واقف  پگه  عیبش   كز  كرشُ

 آمدى   بیرون   عیوبم   عاقبت

 عیب م   ةكال  پى  داده   جان  و  مال

 شدم مى  خانه  سوى  شادان  شاد

 فزون   ذشتىبگْ   عمر  كه  آن  از  پیش

 كردنم  ضايع   مرعُ  بودى  حیف

 «.زود  زود  من  واكشم  زو  خود  پاى

 ، زند  بیرون  او  رشكِ  و  دقْحِ  رِِّگ 

 ! مكن  نادان   و  ابله  را  خويشتن

 ن كهُ  او  جوالِ  در  نگشتى  كه

 دى م رْس   صدقِ   يارِ  بجويى  تا
 

 ***** 

 كند: آورد، ارزيابی می مولانا روابط انسانی را با معیارهايی كه از رابطة انسان و خدا به دست می 

در حقیقت هر عدو داروى توست                       

خ لا                      در  گريزى  اندر  او  از   كه 

دشمنند                      دوستانت  حقیقت   در 
 

توست  دلجوى  و  نافع  و   كیمیا 

خدا  لطفِ  از  جويى   اسِتعانت 

كنند مشغولت  و  دور  حضرت  ز   كه 
 

 (94 - 96/ 4، د مثنوی)
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 ***** 

 های والاست: ترين راه برای رسیدن به خدا همنشینی با انساناز نظر مولانا بهترين و كوتاه  

كند خندان  را  باغ  خندان   نارِ 

شوی  مرمر  و  صخره  سنگِ  تو   گر 

نشان!  جان  میانِ  در  پاكان   مِهر 

اومیدهاست مرو!  نومیدی   كوی 

كشد  دل  اهل  كوی  در  را  تو   دل 

هم  از  بده  دل  غذای   دلی!هین 
 

كند   مردان  از  مردانت   صحبت 

 دل رسی، گوهر شویچون به صاحب 

دل  مِهرِ  به  اِلِّا  مده،   خوشان!دل 

خورشیدهاست مرو!  تاريكی   سوی 

كشد  گلِ  و  آب  حبسِ  در  را  تو   تن 

مقُبِلی!  از  را  اقبال  بجو   رو، 
 

 (721 - 726/ 5، د مثنوی)

 ***** 

كار نیز همچون ترازو هستند و انديشِ درست های راستكنند، انسانهمان گونه كه ترازو را با ترازو میزان می

 توانند ما را میزان و موزون كنند و به تعادل برسانند:    می

راستان!              از  را  اجزات  كن  راست 

كرد              راست  ترازو  را  ترازو   هم 

ه ناراستان  با  كه  شد             م هر   سنگ 

باش!              الْكفُِّار«  ع لى  »أشِدِّاءُ   رو 

باش!              شمشیر  چون  اغیار  سر   بر 

نسْكُل ند              ياران  تو  از  غیرت  ز  تا 

سپند!              چون  گرگان  به  اندرزن   آتش 
 

 !رو، زآن آستانسر مكش، اى راست  

كرد  كاست  ترازو  را  ترازو   هم 

ك شد در  د نگ  عقلش  و  افتاد   مى 

پاش! ا غیار  دلدارىِ  بر   خاك 

روباه  مكن  باش! هین  شیر   بازى، 

گلند زآن  اين  عدوِِّ  خاران  آن   كه 

يوسفندزآن  عدوِِّ  گرگان  آن   كه 
 

 (121 - 127/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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مراقبت كند. برای مراقبت  به نظر مولانا معشوق اصلی هر كسی خودِ اوست و او بايد با تمام وجود از خودش  

از خود، بايد همواره مراقبت روابطمان با ديگران باشیم. اگر ديديم همنشینی با كسی به مصالح راستین ما آسیب 

 زند، بايد در رابطة خود با او تجديد نظر كنیم:می

كیسه و  توست  خورجینِ  تو  ات                  يارِ 

تو هم ذاتِ توست                    ويسه و معشوقِ 

ح زْم آن باشد كه چون دعوت كنند                       

دان!                        مرغ  ص فیرِ  ايشان  دعوتِ 

اين               كه  بنْهاده  پیش  مرده   مرغِ 

او                        اوست  جنس  كه  پندارد   مرغ 
 

ويسه  جز  مجو  رامینى،  تو   ات!گر 

برونی  آفاتِوين  همه  توستها    

منند«.  خواهان  و  »مست  نگويى:   تو 

نهان م كمن  در  صیاد  كند   كه 

ح نینمى و  آواز  و  بانگ  اين   كند 

او پوست  بردردشْان  آيد   جمع 
 

 (228 - 233/ 3، د مثنوی)

 ***** 

ار بد، از طريق  برد، ولی يداند. به نظر او مار بد نهايتاً جسم را از بین می تر میخطرناكمولانا يارِ بد را از مارِ بد 

 كند: خودزدی، جان ما را تباه می 

الصَّم د              أللَّهُ  پاكِ  ذاتِ   حقِِّ 

س لیم              از  ستاند  جانى  ب د   مارِ 

بى   قرين  او             از  و گوىِ  و گفت   قول 

را              سايه  تو  بر  افكنْد  او  كه   چون 

مست              گشت  اژدهايى  گر  تو   عقلِ 

ج ه د              بیرون  بدو  عقلت   ديدة 
 

بد   يارِ  از  بد  مارِ  بهِْ  بُو د   كه 

مقُیم  نارِ  سوى  آر د  ب د   يارِ 

او  خوى  از  نهان  دل  بدزدد   خو 

بى  آن  را دزدد  مايه  تو  از   مايه 

را او  ب د  هست   يارِ  كه  دان   زمرِّد 

نهد  طاعون  كفِ  اندر  اوت   ط عنِ 
 

 (2634 - 2639/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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آلود كسانی هستند استفاده كرده است. ياران گل   آلود یاران گِلمولانا برای توصیف دوستانِ ناشايسته از تعبیر  

خواهیم زلال و شفاف  كنند. اگر می برند و ما را تیره و آلوده می كه با حضورشان صفای باطن ما را از بین می 

 شويم و به صفای باطن برسیم، بايد ضرورتاً از چنین يارانی فاصله بگیريم و از اين بابت نگران و آشفته نباشیم:  

ز   گِل گر  مگریيارانِ  بريدی،   آلود 

 دل خود زين دودلان سرد كن و پاك بشوی 
 

برسد   صفايی  آب،  شود  دور  گل  ز   چون 

برسد  سقايی  به  چون  شود  شسته  خُم   دلِ 
 

 ( 795، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

  ***** 

 شکاک( دوست( اختلال شخصیت پارانوئید )1

 منزوی(  دوستاسکیزوئید )( اختلال شخصیت 2

 عجیب و غریب(  دوست( اختلال شخصیت اسکیزوتایپال )3

 نمایشی(  دوست( اختلال شخصیت هیستریونیک )4

 توفانی( دوست( اختلال شخصیت مرزی )5

 خطرناک( دوست( اختلال شخصیت ضد اجتماعی ) 6

 خودپسند( دوست( اختلال شخصیت خودشیفته )7

 هراسان(  دوستاجتنابی ) ( اختلال شخصیت 8

 ***** 

های  سويه رذائل و  ی از روابط هم  عضو ب  سازندما را پديدار می  ها و احساسات خوببرخی از روابط فضیلت 

 كنند: تاريك وجود ما را آشكار می 

مار              چو  باشد  تو  چشم  در  يكى  آن 

اوست              كفرِ  خیالِ  چشمت  در  كه  زآن 

 اندر اين يك شخص هر دو فعل هست     كه

گبر              نیمیش  بُو د،  مؤمن  او   نیمِ 
 

نگار   ديگر  آن  چشم  اندر  وى   هم 

دوست  چشمِ  در  مؤمنى  خیالِ  آن   و 

ش ست  گاه  و  او  باشد  ماهى   گاه 

صبر نیمیش  آورى،  حرص  او   نیمِ 
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 (602 - 605/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

بینیم كسی در نظر شخصی خاص، چون شیطانی مجسم انسانی اين است كه گاه می های دنیای يكی از شگفتی

ها  ای معصوم است. واقع قضیه اين است كه اين دو بُعد در همة انسان كند و در نگاه كسی ديگر، فرشته جلوه می 

 دهند:وجود دارد و در متن روابط انسانی است كه يكی از اين دو بُعد خود را نشان می 

اندر بُو د                        زيد  شیطان  آن   حقِِّ 

است«                        س نى  صِدِّيقِ  »زيد  بگويد:  آن 

 زيد يك ذات است، بر آن يك ج نان                       
 

بُو د  سلطان  دگر  شخصى  حقِ   در 

است«. كشُتنى  گ بْرِ  »زيد  بگويد:   وين 

زيان و  رنج  همه  ديگر  اين  بر   او 
 

 (72 - 75/ 4د  ،مثنوی)

 ***** 

رابطه  بهترين معیارها برای شناختن هر  از  اين  يكی  براثر  ببینیم كه  بپايیم و  را  اين است كه صادقانه وجود  ای 

انگیزد و فعال  ديدار هر كسی بخشی از وجود ما را برمی ؛ زيراكه  شودهايی از وجود ما آشكار می رابطه چه سويه 

 كند:می

مى رحمت  تو  از  بینى،   جهد             دوست 
 

مى   س طوت  تو  از  بینى،   جهدخصم 
 

 (2132/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 استاد رولف دوبلی: 

 . ای، فراموش كنی«هايی را كه تا امروز كردهگیری منطقی، بايد هزينه »برای تصمیم

 (31، ص هنر شفاف اندیشیدن)

 ***** 
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 پايان يافتن روابط ناسالم حادثة بسیار شیرينی است و بايد آن را جشن گرفت: 

كند              پیدا  دشمنى  چون  تو   يار 

مكن!              افغان  او  اِعراضِ  آن  از   تو 

 بلكه شُكرِ حق كن و نان بخش كن!             

آمدى              بیرون  زود  جوالش   از 
 

زند،   بیرون  او  رشكِ  و  حِقْد   گ رِِّ 

مكن!  نادان  و  ابله  را   خويشتن 

كهُن  او  جوالِ  در  نگشتى   كه 

بج  س رمدى تا  صدقِ  يارِ   ويى 
 

 (1503 - 1517/ 5، د مثنوی) 


